نکته‌هایی از شهر خورشید

سه شعر از بی دامو، شاعر چینی
ترجمه‌ی محمدرضا ربیعیان
اشاره
بی دائو اسم مستعار ژائو ژنکای (1949) از مطرح‌ترین نویسندگان و شاعران معاصر چین است در دهه‌های 1970-1980 از اعضای پیشرو جنبش آوانگارد معروف به اعتراض مه آلود بود که زبان و معنایی پنهان را در شعر به کار می‌گرفتند او در 1989 از چین تبعید شد.
مرز
میخواهم به آن طرف ساحل بروم
آب رود رنگ آسمان را دگرگون میکند
و مرا دگرگون میکند
در جریان آبم
سایه ام بر ساحل رود می افتد
مثل درختی صاعقه زده
میخواهم به آن طرف ساحل بروم
در درختان آن طرف ساحل
کبوتر چوبی رمیده ی تنها
به طرفم پرواز میکند
نکته هایی از شهر خوشید
زندگی
خورشید هم طلوع کرده
عشق
آرامش، قوی وحشی
بر برهوت باکره جاری شده
درخت کهن سال با صدای گرومب واژگون شده
باران شور تلخ در هوا انباشته می‌شود
آزادی 
تکه پاره‌های کاغذ
پرواز می‌کنند
کودک 
تصویری شامل کل اقیانوس 
در درنای سفید جمع می‌شود
دختر
رنگین کمان پرتلالو
پرهای رنگی روشن جمع می‌شود
جوانی
موج‌هایی سرخ
پاروی تنها را تصویر می‌کنند
هنر
 هزاران خورشید درخشان
در آینه‌ی شکسته ظاهر می‌شود
مردم
ماه دانه‌های براق گندم را کنده
و در زمین و آسمان شریف کاشته
کار
دست‌ها به دور زمین حلقه زده
سرنوشت
بی‌هدف کودک به نرده می‌رسد
بی‌هدف نرده به شب می‌رسد
مام وطن 
قالبی بر سپر برنز
تکیه می‌دهد به دیوار موزه‌ی سیاه شده
معاش
یک دام
رکوئیم
موج آن سال
ماسه‌ها را در آینه غرق کرد
گم شدن نوعی ترک کردن است
و معنای ترک کردن
لحظه‌ایی که همه‌ی زبان‌ها
مثل سایه‌ها شکلی از غربند
زندگی فقط قول است
از آن دلگیر نشو
قبل از آنکه باغ ویران شود
زمان بسیاری داشتم
به عواقب پرواز پرنده بپردازیم
وقتی بر در نیمه شب قفل زدیم
تنها مثل چوب کبریتی آراسته درنور
وقتی دالان کودکی
به رگه ی سنگ معدن مشکوک رسید
گم شدن نوعی ترک کردن است
و شعر زندگی را اصلاح می‌کند
بازتاب شعر را اصلاح می‌کند
